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محبوبه عظیم زاده 

 امیرحسین روح نیا )زاده 1361( 

گفت‌وگو 
از سال ۱۳۷۹ تئاتر کار می کند 
و دقیقا از همین سال شروع 
می کند به نوشتن نمایشنامه 
و فیلم نامه. مدتی در قامت نویسنده و کارگردان 
 بـــا صــداوســیــمــا هــمــکــاری مــی کــنــد و از ســال

۹۱-۹۲ به صورت جدی وارد حوزه داستان نویسی 
مــی شــود. رمــانــی دارد بــه نــام »ای مــن« کــه در 
نمایشگاه کتاب امسال رونمایی شد و همچنین 
یکی-دو اثر در انتظار چاپ شدن. او، که اهل 
نیشابور است، تلاش کرده تا در آثارش ادای دینی 
زمینش داشته باشد، چنان که ـ ـبه گفته  به سر
خــودش ــــ مــضــمــون »ای مـــن« وام دار یــکــی از 

سخنان عطار است.
وح نیا به  که ر »بازمانده« عنوان رمانی اســت 

چهارمین جشنواره »داستان حماسی« ارسال 
کرد و موفق شد رتبه دوم بخش مرتبط را از آن 
خود کند، رمانی که به تاریخ نیشابور می پردازد 
و ـ ـبه صورت مشخص ــ ســال هــای خیلی دور 
این شهر که موردهجوم اعــراب قــرار می گیرد، 
خ می دهد، و در  اتفاقاتی که در آن بحبوحه ر
ادامه مقاومت مردم نیشابور و مصالحه ای که 
وح نیا می گوید که  بعد از آن انجام می شود. ر
ح رمان »بازمانده« را دو سال پیش ریخته  طر
و به نیت همین جشنواره »داستان حماسی« 
شروع کرده به کارکردن. با او دقایقی پیرامون 
ح  تجربه ای که داشته گفت وگو کرده ایم که شر

آن در ادامه آمده است.

 zحماسه، هویت ماست

امیرحسین روح نیا، در آغاز صحبت هایش، 
کــه پشت  دربـــاره اثــر حماسی اش و عشقی 
آن نهفته است به ما می گوید: »در حماسه، 
قهرمان و پهلوانی داریم که از منافع شخصی 
خود می گذرد تا منافع جمعی محقق شود، 
مثل خود رستم که مدام از خود گذشت تا 
ایران را حفظ کند و ـ ـدر حالت کلی تر ــ فردوسی 
بــزرگ که از خــودش گذشت تا زبــان مــا، که 
خاستگاه اندیشه و فرهنگ ایرانی است، حفظ 
شود. این گونه باید به داستان حماسی نگاه 
کرد. برای نوشتن داستان حماسی و داستانی 
که مربوط به هویت و وطن آدم می شود، باید 

بگویم، تا سوژه را دوست نداشته باشی 
و عــاشــق چــیــزی کـــه مــی نــویــســی 
ــبــاشــی، شــکــل نــمــی گــیــرد. من  ن
عــاشــق شــهــرم هستم، در وهله 
اول، و عاشق وطنم هستم، در 
وهله دوم. چون دوستش داشتم، 

ــار  داســتــان ایــن جــوری ازک
درآمـــــده اســــت. ایــن 

ورطــــــه ای نیست 
ــه در آن بــشــود  کـ
ادا درآورد. واقعا 
بـــایـــد دوســـتـــش 

داشت.«
الــبــتــه شــرکــت در 
جشنواره »داستان 

ــرای او  ــ حــمــاســی« ب
حـــســـابـــی اهــمــیــت 
داشــــــتــــــه. خـــــودش 
ــوان  ــ ــن ــه عــ ــ ــونـ ــ ــن گـ ــ ایـ

مــی کــنــد: »واقـــعـــا ایــن 

جشنواره برای من اهمیت داشت، چون در 
خراسان اتفاق می افتاد و حوزه هنری مشهد 
پیگیرش بود؛ و همچنین، به خاطر خاستگاه 
حماسه و شاهنامه که در همین سرزمین و 
همین توس قرار دارد، خیلی دلم می خواست 
در آن شرکت کنم. یکی-دو مرتبه قبلا تلاش 
کرده بودم، اما به نتیجه نرسیده بودم، تااینکه 
کــار، سر این رمــان با خودم  این مرتبه، اول 
به توافق رسیدم و بعد برای جشنواره اقدام 
کردم. این اثر، درواقع، کامل شده طرح سال 

گذشته بود.«

 zکارها دارد آماده چاپ می شود

آن گونه که خود شرکت کنندگان می گویند، 
ــا صـــاحـــبـــان طـــرح هـــای  ــ حــــــوزه هـــنـــری ب
پذیرفته شده قرارداد چاپ کتاب بسته است. 
روح نیا درباره جزئیات چاپ این آثار می گوید: 
»درباره مسئله چاپ و انتشار کتاب ها، باید 
و  ز بگویم خیلی اتفاق خوبی افتاد و من آر
می کنم ایــن جشنواره ادامــه داشته باشد، 
چــون حماسه رسما بخشی از هویت این 
سرزمین است. سال گذشته، جشنواره اعلام 
ح برای ما  گر کار آمــاده ای ندارید، طر کرد، ا
بفرستید تا طرح هایی را که انتخاب می شوند، 
زیرنظر استادان و با قلم خود نویسنده، به 
کنیم. ابتدا، فکر  کنیم و چاپ  رمان تبدیل 
می کردم ایــن قضیه درحــد حــرف اســت، اما 
از آنجایی که دوست داشتم کار کنم طرحم 
را برایشان فرستادم. سال گذشته، همه 36-
۳۵ طرحی که پذیرفته شد را خبر کردند، به 
مشهد آمدیم و با تک تکمان قــرارداد امضا 
کردند. جوری که من متوجه شدم، پیگیرند 
و کارها دارد یکی یکی آماده می شود تا برود 

برای چاپ.«

 zاین یک جشنواره معتبر کشوری است

بعد از چهار سال و چهار تجربه، این جشنواره را 

چگونه می توان ارزیابی کرد؟ برگزیده چهارمین 
دوره آن در پاسخ به این سؤال می گوید باید 
حمایت ها و توجهات بیشتری را نثار آن کرد: 
»من درگیر اتفاقات داخل دبیرخانه نیستم 
گر می زنم،  و اطلاعی از آن ندارم؛ حرفی هم ا
از بیرون می زنم و صرفا به عنوان یک شاهد. 
باید یک حمایت مستقیم از جشنواره صورت 
بگیرد، توسط خود نهاد حوزه هنری و دفتر 
داستان در تهران. واقعیت این است که برگزاری 
جشنواره بسیار هزینه می طلبد و پشتوانه 
گر هزینه شود، قطعا جشنواره  می خواهد. ا
گرنه، نواقصی  خیلی خوبی برگزار می شود؛ ا
پیش می آید که دیگر از دست دوستان ما 
ــارج مــی شــود.  ــوزه هــنــری مــشــهــد خــ در حــ
درمجموع اما، باتوجه به اینکه من از دوره 
اول که مرحوم سعید تشکری پایه گذار این 
برنامه بود و خودش به شهرستان ها می رفت 
و صحبت می کرد و جشنواره را معرفی می کرد 
گر بخواهم  این محفل را پیگیری می کنم، ا
آن را نسبت به سال های آغازین بسنجم، 
جشنواره به یک جشنواره معتبر در سطح 
کشور تبدیل شده است. مهرداد صدقی که 
در این جشنواره مقام سوم رمان را کسب کرد؛ 
نویسنده سرشناسی است و باقی دوستانی 
کــه جــزو 10 نــفــر نــامــزد دریــافــت جــایــزه رمــان 
بودند هم، همه، آدم های سرشناسی بودند. 
آدم های کمی شرکت نکردند در این جشنواره. 
این نشان می دهد که حتما چیزی در این 
 جشنواره دیــده انــد و بــرایــش وقــت و انــرژی 

گذاشته اند.«

 zداستان است که مخاطب را جذب می کند

امــا چــه دورنــمــا و دســتــاوردی را بـــرای این 
جشنواره می توانیم درنظر بگیریم؟ او معتقد 
اســت: »مــا در سرزمینمان تاریخ بلندی از 
پهلوانی و قهرمانی و اســطــوره هــا داریـــم، از 
کیانی تا زمــان مشروطه و  زمــان پادشاهان 

جنگ و انــقــاب. تمام لحظات تاریخ ما پر 
است از حماسه ها و سلحشوری ها. این توی 
خون ماست و بخشی از هویتمان؛ و دقیقا 
به همین دلیل جشنواره ای که دارد به صورت 
مستقل به این قضیه می پردازد ازنظر من 
بسیار اهمیت دارد، چــون به گونه ای دارد 
پایه های هویتی مردم این سرزمین را استوارتر 
گر جشنواره با همین روال پیش  می کند. ا
برود و با همین پیگیری هایی که مسئولان 

آن دارند انجام می دهند، 10 سال دیگر حداقل 
پنجاه تا رمان داریم که به عرصه های مختلف 
تاریخی این سرزمین می پردازند، رمان هایی 
که حماسه ها را لحظه به لحظه بیرون کشیده 
و از همه مهم تر دراماتیک شده اند. ما گزارش، 
جستار، زندگی نامه و ...، داریم، اما چیزی که 
مخاطب را جذب می کند داستان است؛ و این 
دارد اینجا اتفاق می افتد. این دراماتیک کردن 
لحظات حماسی سرزمین می تواند در دل 

مخاطب اثر بگذارد. شما تصور کنید: پنجاه 
کــه ممکن است  تــا رمــان اســاســی حماسی 
به صورت فیلم و سریال و نمایش هم دربیایند 
و مردم با آن ها آشنا شوند و مدام این روح 
حماسی جامعه بازخورد بگیرد؛ این طوری 
قطعا خیلی پایگاه استوارتری در حوزه حماسه 

خواهیم داشت.«

 zتخریب جشنواره ها تخریب فرهنگ است

روح نــیــا در بخش پایانی صحبت هایش از 
اثرگذاری جشنواره ها به صورت کلی صحبت 
می کند. او بر این باور است که چنین محافلی 
بــایــد مشابه یــک بــرنــد بــه مخاطب معرفی 
شوند تا اثــرگــذاری مطلوبی داشته باشند: 
»جشنواره ها زمانی می توانند به درستی بر 
مخاطب اثر بگذارند که در وهله اول به درستی 
به مخاطب معرفی شوند، درست مثل یک 
برند. جز این، باید بگویم، حداقل برای خود 
من، جشنواره مثل یک موتورمحرکه است 
کلی ایــده دراختیار نویسنده می گذارد.  که 
گر معرفی درستی از جشنواره ها در سطح  ا
جامعه اتفاق بیفتد می تواند در خوانده شدن 

آثار هم مؤثر باشد.
یــک بــخــش از ایـــن خــوب مــعــرفــی شــدن به 
ــردد، امــا  ــازمــی گ ــواره ب عــمــلــکــرد خـــود جــشــن
ـ ـعلاوه بر این ــ خبرگزاری های مختلف هم 
می توانند تأثیرگذار باشند. واقعا نمی دانم 
چرا گاهی حب وبغض هایی دیده می شود و 
این اتفاق در سطح فرهنگ و هنر مملکت 
کار  می افتد؛ مثلا، تا می بینند جایی خوب 
کنند،  مــی کــنــد، بــه جــای ایــنــکــه حمایتش 
تخریبش می کنند، در صورتی که این تخریبْ 
که  تخریبِ آن جشنواره یا دبیر یا سازمانی 
حمایتش می کند نیست، بلکه تخریب پایه ایِ 
 فــرهــنــگ جــامــعــه اســـت؛ و ایــن یــک فاجعه 

است.«

گفت وگو با امیرحسین روح نیا، مقام دوم بخش »رمان« در چهارمین دوره جشنواره »داستان حماسی«

باید عاشق وطنت باشی تا بتوانی از آن بنویسی
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ســــال
شانزدهم

۱۰
ربیع الثانی

۱ ۴ ۴ ۶

۲شنبه
۲۳ مهــــر ۱۴۰۳  
۱۰ ربیع الثانی  ۱۴۴۶
شـــــماره ۴۳۳۳

36 و زو مایهٔ گوهر آمد چهار

برآورده بی رنج و بی روزگار]۱[
37 یکی آتشِ بَرشُده]۲[ تابناک

میانْ باد و آبْ از برِ تیره خاک]۳[

38 نُخُستین که آتش ز جنبش دمید]۴[

ز گرمیش پس خشکی آمد پدید
39 و زآن پس از آرامْ سردی نُمود

ز سردیْ همان باز تَرّی فزود

40 چو این چار گوهر به جای آمدند

ز بهرِ سِپنجی سرای]۵[ آمدند]۶[
...

۱- چون خدا خواست، بی آنکه رنجی ببرد یا زمانی بگذراند، چهار عنصر پیدا شدند که مایهٔ همه چیزند. ۲- بَرشُده: سرکشیده، 
برافروخته. ۳- نخستین عنصرْ آتش برافروختهٔ روشن بود که بالاتر از همه قرار گرفت، سپس باد بود، سپس تر آب که 

 ـنشست. ۴- دمید: پدید آمد. ۵- سِپنجی سرای:   ـآخرین عنصرـ بر روی خاک تیره ـ
جهان ناپایدار. ۶- آن گاه که کار این چهار عنصر به انجام رسید و سوی این جهان 

ناپایدار روانه شدند، ...

برای شنیدن این ابیات، کد روبه رو را اسکن کنید:

علی باقریان

گوهر شاهوار 8 

در پـــس بــــــاروی شــمــالــی 
 بخشی 
از رمان

نیشابور، در انتهای دالانی 
ــر پیشانی  بــلــنــد، فــریــبــرز ب
مهرآفرید بوسه زد و او را تنگ 
در آغوش فشرد و در گوشش چنین گفت: 
»یزدان نگه دار تو باد! بیش از این نمان! راه 
سخت است و سپیده نزدیک. در پناه شب 
آسوده تر از ایشان خواهی گریخت. چون 
خورشید برآید، کمان دارانشان از هیچ 

جانداری نخواهند گذشت.«
مهرآفرید، که گریه راه نفسش را بند آورده 
بود، بریده گفت: »بی تو کجا روم در این 
تیره شب؟! مگر نه اینکه پیمان بستیم 
در همه روز خوشی و ناخوشی جدا 

نشویم؟!«
ســـودابـــه پیش 
رفت و دست در 
ید  فر آ مهر کمر 
انـــداخـــت و او 
را ســـوی خــود 
ز  یبر کشید. فر
گـــفـــت: »ایــــن 
دگـــــــــــــــــرروزی 
اســـت ورای خــوشــی و 

ناخوشی.«

سودابه اشــک از گونه مهرآفرید برداشت و 
فریبرز را گفت: »بیا برویم. مَــردم می دانند 
چه کنند. هرکسی بخواهد می آید، هرکس 

نخواهد می ماند.«
گر اعراب  مهرداد گفت: »چه می گویی زن؟! ا
دروازه ها را نشکسته اند یا از باروی شهر بالا 

نیامده اند، از وجود اوست.«
مهرآفرید گفت: »ایــن چه شهری اســت که 
از هر روی در آن می نگرم جز خــون و آتش 
نمی بینم؟! من این فرزند را کجا بزایم، جز 

نیشابور؟!«
در این هنگام، کسی، در حالی که فریبرز را 
به صدای بلند می خواند، پیش دوید. چون 
به ایشان رسید، همه دیدند سربازی است که 
رنگی به رخ نــدارد، و بس که دویده نفسش 
بریده. سربازْ کم سن بود و بی جان و سبک، 
و تازه نرمه مویی از رویش سر زده بود، و، چون 
توان نبرد نداشت، او را به پیام رسانی گمارده 
بودند. سرباز گفت: »دارند به تیر های آتشین 
دروازه قهستان را می کوبند. مــردم آتــش را 
فرونشاندند، اما توانی در کس نمانده است.«
فریبرز برافروخت و سوی او دوید و شانه هایش 
گفت: »گشتاسب چه  را در پنجه فشرد و 

می کند؟«
سرباز گفت: »دروازه رِی و بارو های خُوربَران 

را پاس می دارد.«
فریبرز سر جــوان را بالا گرفت و در چشم او 
نگریست و گفت: »ایزد تو را از گزند دشمن 
ایمن بدارد! اسب من برگیر و نزد گشتاسب 
رو و او را به دروازه نیم روز ببر تا من نیز برسم.«
سرباز، بی هیچ حرفی، به راه افتاد و با ته مانده 
توانش دویــد. فریبرز بازگشت و مهرآفرید را 
گفت: »چگونه اندیشه در نبرد بربندم چون 
از تو و فــردای فرزندمان آســوده نیستم؟!« 
سپس، رو به مهرداد و سودابه گفت: »بروید 
و آن کسان را که در دامنه بینالود چشم در راه 
شما دارند با خویش به آژندگاه ببرید و آنجا 

پناه گیرید تا من به شما بپیوندم.«
گر نیامدی، چه کنیم؟!« مهرداد گفت: »و، ا

گریه و فغان مهرآفرید در  با حرف مهرداد، 
ــار به  ک گـــر  گــفــت: »ا دالان پیچید. فــریــبــرز 
افشاندن اشــک راســت مــی آمــد، چه جای 
انــدوه؟! خاموش ! خاموش! این اشک ها 
توان از سربازان می برد.« سپس، رو به مهرداد 
گر آمدنم دیر و دور  ! اما، ا گفت: »می آیم، پدر
شد، شما به سوی اَپاختَر روید و، چون به 
فرارودان رسیدید، از آن نیز بگذرید. خواهم 

آمد و شما را خواهم یافت.«
فریبرز این ها بگفت و دیگر نایستاد که سخنی 
گله ای از مهرآفرید بشنود. می دانست  یا 

پــدر و مــادرش او را چــون آبگینه ای نــازکْ 
ــود و از هــیــچ مــهــری  ــ ــراقـــب خــواهــنــد ب مـ
فــرونــخــواهــنــد گــذاشــت. و، چــون از دالان 
بیرون جهید، بوی سوختگی در مشامش 
پیچید و سیاهی دود را بر سر نیشابور بدید. 
بی درنگ، روی به دروازه قهستان نهاد و از 
کوچه ها و پس کوچه ها، به کوتاه ترین راهی 
کــه مــی شــنــاخــت، بــه آن ســمــت دویـــد و با 
خود اندیشید که در روزگار کودکی، سرخوش 
از پی بازی، یکان یکان این کوچه ها را پیموده 
کنون، برای نگه داری شان از گزند  است و ا
ک یکی را پس از دیگری زیر  دشمن، باید خا

پای بکوبد.
خانه ها خاموش بودند و درها و دریچه ها 
که  همه بسته و فروکوفته. در تمام مسیر 
به سوی نیم روز می دوید، جز دو سگ ولگرد 
گربه چیزی یا کسی ندید و از خود  و چند 
پرسید: »چگونه شهری که تا پیش از این 
کنون در سکوت و بی کسی  پر از زندگی بود ا
فرومانده؟!« و باز با خود اندیشید: »دیر 
گــذر هــا و خانه ها بــار دیگر  کــه ایــن  نباشد 
زندگی و جوشش خویش بازیابند. می دانم 
که به یاری یزدان بر اعراب چیره خواهیم شد 
و ایشان را از نیشابور پس خواهیم راند؛ و آن 

روز دیر نباشد.«
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نقاط ضعف و قوت جشنواره »داستان حماسی« از زبان مهرداد صدقی، رتبه سوم چهارمین دوره جایزه  در بخش »رمان«

حالا باید ببینیم مخاطب چه می گوید
کـه   ، قـی صد د  ا د مهـر | محبی

گفت‌وگو 
ثـاری نظیـر  کتاب خوان هـا او را بـا آ
»آب نبـات هـل دار« بـه خاطـر می آورنـد، 

موفق شد در چهارمین دوره جشنواره 
»داسـتان حماسـی« بـا رمـان تـازه اش، 

»لعبتکان«، مقام سوم را کسب کند. او در گفت وگویی کوتاه 

با ما از نقاط قوت و ضعف این جشنواره سخن گفته است.

 zامیدوارم این جشنواره به زودی به سطح بین المللی برسد

می دانـم خیلـی بـرای برگـزاری ایـن جشـنواره زحمـت 
کشیده شـده؛ شـرایط خاصـی بـود، امـا با این حـال 

برگـزارش کردنـد. نکتـه دیگـر پایـداری آن اسـت و اینکـه 
به دوره چهارم رسیده. به قول خود داورها، آدم می آید 
رصـد می کنـد تعـداد و توجـه شـرکت کننده ها را؛ اینکـه 
یک رشـد کیفی و کمی داشـته باشـد نقطه قوتی اسـت. 
علاوه بر ایـن، اینکـه ایـن جشـنواره داسـتان حماسـی 
را در مشـهد نهادینـه کـرده و مشـهد شـده اسـت مرکـز 
داسـتان حماسـی، خـود، نکتـه مثبـت دیگـری اسـت. 
امیدوارم این جشـنواره به زودی به سـطح بین المللی 
برسـد و افـراد دیگـر در کشـورهای دیگـر کـه بـا همیـن 
کارهایشـان ترجمـه می شـود  رویکـرد می نویسـند و 
بتواننـد در ایـن جشـنواره شـرکت کننـد. حتمـا هسـتند 

کسـانی که در تاجیکسـتان و ازبکسـتان یـا کشـورهای 
دیگـر دربـاره »شـاهنامه« فردوسـی می نویسـند.

 zکتاب ها باید هرچه زودتر به دست مخاطب برسد

امـا دربـاره شـرایط اجرایـی برنامـه چیـزی وجـود دارد 
کنـم: به نظـر مـن، در برنامـه  کـه بایـد بـه آن اشـاره 
اختتامیـه، نبایـد افـرادی را کـه مقـام نمی آورنـد دعـوت 
کننـد، آن هـم از راه دور و شـهرهای دیگـر؛ می تواننـد، 
در زمـان اعالم، بگوینـد کـه شـما حائـز رتبـه نشـده اید، 
امـا می توانیـم درخدمـت شـما باشـیم. ایـن سـازوکار 
به اعتقاد من بهتر است تا به عده ای بگوییم از راه دور 

و بـا خانواده بیاینـد، امـا دسـت خالی بازگردنـد. مسـئله 
دیگـر ایـن اسـت کـه نویسـنده و جشـنواره کارشـان را 
کرده انـد، امـا ایـن فراینـد هنـوز ابتـر اسـت، چـون خـود 
مخاطـب هنـوز ورود نکـرده؛ یعنـی کتاب هـا بایـد زودتـر 
چـاپ شـوند و بـه بـازار بیاینـد تـا بتواننـد فـروش بالایـی 
داشـته باشـند، اثرگـذار باشـند و قسـمت نهایـی ماجـرا 
اتفـاق بیفتـد. مجـدد می گویـم کـه می دانـم برگـزاری 
جشـنواره و توالـی آن سـختی های زیـادی دارد؛ ایـن 
کار یک »خسته نباشید« بزرگ می طلبد. و چقدر خوب 
بـود کـه اختتامیـه جشـنواره در کنـار فردوسـی بـزرگ و 

اخـوان بـزرگ و شـجریان بـزرگ برگـزار شـد.


